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اگرچــه پدیده ای تحت عنوان شــعر 1
دوره  یــک  زاییــده  مقــدس  دفــاع 
تاریخی اســت امــا باید کمــاکان به آن 
توجــه شــده و به ســرایش آن بهــا داد. 
همچنیــن بایــد پذیرفــت هــر شــعری 
برای اینکه سروده شود، نیاز به خواننده 
دارد، نیــاز به نوعی حمایت معنوی و حتی حمایــت مادی دارد. 
چاپ و نشــر شــعردفاع مقدس و همین طور برگــزاری کنگره ها و 
جشنواره های شعری با این عنوان به نوعی در حکم حمایت ازاین 
نوع شــعر محســوب می شــوند. البته شاید لازم باشــد کنگره های 
ســالانه را تبدیل به دوسالانه یا حتی سه سالانه کنیم. با تأسف در 
شرایط فعلی شاعردفاع مقدس احساس می کند هیچ پشتیبانی 
نــدارد چــه به لحاظ مــادی و چه به لحاظ معنــوی، در نتیجه این 
نوع شعر یا سروده نمی شود یا کمتر سروده شده وانگیزه های لازم 

برای سرودن آن کم است.
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آزادی و رهایی اســت. شــعر بــدون آزادی تخیــل و بدون 
آزادی اندیشــه عمــاً یــک پدیده ابتراســت کــه ارزش خوانده 
شدن ندارد، چه رسد به اینکه بخواهیم با کنگره و جشنواره های 
شعری آن را حمایت کنیم. به گمان من در سال هایی که کنگره 
شــعر دفــاع مقدس برگزار می شــد، عمــاً راه برســرایش آزاد 
شــعر دفاع مقدس تا حد زیادی مســدود بــود. یعنی متولیان 
کنگــره، شــعرهایی را بررســی و مــورد توجه قــرار می دادند که 
ســتایش کننده سیاست های نظام در ســال های دفاع مقدس 
بود. حال آنکه چه بســا شاعر دفاع مقدس می خواست با یک 
وجــه انتقــادی یا کاً ازمنظری دیگرگون نســبت به نگاه جاری 
رســمی درآن ســال ها به جنگ نگاه کند. چه بســا شــاعر دفاع 
مقدس دوســت داشت واقع گرایانه تر به حادثه دفاع مقدس 
نگاه کند و چه بسا این شاعر دوست داشت وجه ستایش جنگ 
را کنــار بگــذارد و نــگاه منفی متفاوتی به حادثه داشــته باشــد. 
اما این شــعر و شــاعرش در آن کنگره ها جایی نداشــت، حتی 
بســیاری از ناشــرانی که به ناشــران شــعر دفاع مقدس و شعر 
انقاب معروف هســتند، از انتشــار این کارها سر باز می زدند و 
ناچارهنرمند و شاعر دفاع مقدس پیشاپیش دچار نوعی خود 
سانســوری می شد. با این همه، با وجود این آفت ما هم در آن 
ســال ها وهم امروز نیازمند برگزاری کنگره شعر دفاع مقدس 
بوده و هســتیم اگرچه شکل اجرای آن کاماً درست و مطلوب 

نبود اما بپذیریم که گل بی خار اصاً وجود خارجی ندارد!
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داده می شد، باعث برندســازی این آثار نمی شد. یعنی آن 
پشــتیبانی که باید پس ازبرگزیده شــدن از این آثار انجام می شد و 

آن ارزشــی که باید به اثر داده می شد به عنوان آثارمنتخب سالانه 
یا دو ســالانه انجام نمی شــد، در نتیجــه آن کارایی قابل قبولی که 
انتظــار داشــتیم از جشــنواره و کارگاه هــا بــه دســت نمی آمــد. اما 
تعطیلی آنها هم درســت نبود... اما متأســفانه تعطیل شــدند یا 

تعطیلش کردند!
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درایــن عرصــه ضــروری اســت. این حــرف که نســل های 
بعــداز جنــگ چون حال وهــوای دوران دفاع مقــدس را درک 
نکرده انــد بنابرایــن نمی توانند شــعردفاع مقدســی بســرایند 
درســت نیســت. مگــر آنانــی که شــعر عاشــورایی می ســرایند 
در روز عاشــورا در صحــرای کربــا حضور داشــته اند؟! تجارب 
انســان ها به عنوان تجاربی بین الاذهانی از نسلی به نسل های 
بعد منتقل می شــود. مطمئن باشــید اگر شــاعران عاشــورایی 
و هنرمنــدان و نویســندگان عاشــورایی در ایــن هــزار ســال از 
عاشــورا ننوشــته بودند امروز اثری از عاشورا وجود نداشت. در 
صورتی که گذشــت ســی ســال از حادثه جنــگ تحمیلی زمان 
زیادی نیســت. هنوز آثار زنده و مســتند جنــگ ودفاع مقدس 
جلوی چشــم ماســت. هنــوز خالقان حماســه های پرشــور آن 
ســال ها درمیان ما هســتند. لذا هــم جوان ترها و هم شــاعران 
باتجربه تــری که دوران دفــاع مقدس را عیناً تجربــه کرده اند، 
نــه تنهــا می تواننــد بلکــه بایــد دربــاره دفــاع مقــدس شــعر 
بســرایند. البته شــاید این مشکل مطرح شــود که شاعر با تکیه 
بــر احساســات و عواطــف اســت که اثــری را خلق می کنــد و ما 
از آن دوره احساســی نداریم. در پاســخ باید بگویــم؛ ما باید با 
مطالعه منابع و اســناد مکتوب منتشره یا منتشر نشده جنگ، 
بــا مطالعــه داســتان ها و رمان های جنگ، با دیــدن فیلم های 
مســتند و داستانی، با بازدید از نمایشگاه های عکس و نقاشی، 
بــا مصاحبه بــا یادگاران زنــده آن دوران، با حضــور در مناطق 
جنگــی و حتــی بــا گــوش دادن به موســیقی دفــاع مقدس که 
حاصل آن ســال ها و ســال های بعد از جنگ اســت، تجربیات 
خود از دفاع مقدس را تعمیق بخشــیم و علمی کنیم. به طور 
کلی باید با مشــاهده آثــاری که به صورت مســتند درباره دفاع 
مقدس ســاخته شده و می شــود، چه تصویری، چه تجسمی و 
چه نوشــتاری، با یک پشــتوانه فکری درست و محکم به سراغ 
شــعر دفاع مقــدس برویم. اگر شــاعران مــا بخواهنــد تنها به 
احساســات و عواطــف پاک اما ســطحی خودشــان تکیــه کنند 
اتفــاق خــاص، ویــژه و بزرگی در شــعر دفاع مقــدس نخواهد 
افتــاد. البته ناگفته پیداســت انگیزه مــادی و معنوی هم برای 
ســرایش شــعردفاع مقدس، هم برای شاعران با تجربه و هم 
بــرای شــاعران جــوان و با اســتعداد لازم اســت تا شــعر دفاع 

مقدس در نسل های جدید استمرار داشته باشد.

کنگره  شعر دفاع مقدس زمان جنگ بازتاب بسیار خوبی 
داشت ومشوقی بود برای کسانی که عازم جبهه می شدند. 
بــه یــادم دارم در اولیــن کنگــره کــه دردانشــگاه  شــهید 
چمــران اهواز برگزارشــد، مردم با شــنیدن شعرشــاعران 
برمی خاستند، تشویق می کردند وهیجان نشان می دادند. 
شاعران هم وقتی پشت تریبون می رفتند، بغض داشتند 
و اشک می ریختند؛ درکل فضای آن سال های کنگره متأثر از فضای حاکم برجامعه 
ومورد نیاز شرایط جنگی بود، اما بعد از جنگ دیگر آن شوروحال برفضای کنگره ها 
حاکم نبود، طبیعی هم بود، چرا که شرایط زندگی فرق کرده بود. عاوه برآن اشعار 
نیز با اعمال سلیقه مدیریت کنگره های شعر دفاع مقدس، سمت و سوی درستی 
نداشت و این طورنبود که مبنای تحلیلی وبراساس شناختی از شعر جنگ جهان و... 
کنگره ای برگزار شود طبعاً خروجی مفیدی هم نداشت. البته با شیوه های مختلف 
جوان ها را تشویق می کردند که درباره جنگ شعر بگویند، اما رویکرد آن دوباره رفتن 
روی مین و آمادگی برای شــهید شــدن بود. گویی هنوز جنگ ادامه داشــت و همان 
مضامیــن دوره دفاع مقدس باید تکرار می شــد. این یک اشــتباه مهلــک بود که در 
ادامه دامن کتاب شــعر جنگ را هم گرفت ومنجر به تولید شعرهای ضعیف شد. 
طوری که آثارارائه شده به کنگره بعد از جنگ قابل قیاس با آثاری که در دوران جنگ 

خلق شده بود، نبودند.
اشعاردوران جنگ با همه شعارزدگی آثاری کارکردی و کاربردی بودند، اما آثارتولیدی 
پس از جنگ، بیشتر برای شرکت در کنگره و گرفتن جایزه بود. خروجی آن هم کتابی 
می شــد که فقط به قطرردیف شــعر جنگ در کتابخانه ها می افزود. بدون اینکه فکر 
کنند می باید میراث جنگ را حفظ کنند و لازمه آن هم کار علمی و مقایسه ای با آثار 
جهانی اســت. الان شورایی وجود دارد در باغ موزه دفاع مقدس که من هم به عنوان 
یک عضو این شورا حضور دارم. آنجا پیشنهاد دادم به جای برگزاری کنگره شعردفاع 
مقدس بیاییم کنگره ای با عنوان »کنگره شعرجنگ برای صلح« برگزار کنیم آن هم 
با حضور شاعران جوان با حضور شاعرانی ازپنج قاره و رایزنی هایش را هم با تعدادی 
از دوستان شروع کردم. تا الان فکر می کنم شاعران نزدیک به ۴۰ کشور اعام آمادگی 
کرده اند اما طرح هنوز نهایی نشده است. ابتدا موزه دفاع مقدس باید برگزاری آن را 
بپذیرد. به نظرم این کنگره برگزار شــود کنگره ای کاماً متفاوت خواهد بود. شــاعران 
جهــان اشــعارخود را در این کنگره می خوانند، نه در توصیف دفاع هشــت ســاله ما، 
بلکه در توصیف دفاع شــرافتمندانه از میهن که امر مهمی است. اینگونه می توانیم 
برای اثبات خودمان در دفاع ســرزمینی اززبان دیگران دلیل بیاوریم. وقتی شــاعری 
از فرانســه مقاومت مردم فرانسه را با بیان شعری توصیف می کند، دفاع مقدس ما 
هم جا می افتد. این طرح با اقبال مواجه شده، امیدوارم به اجرا درآید.چنین کنگره ای 
بر ارتقای ســطح آثار شــاعران ایرانی تأثیر داشــته و خود به خود شــعر دفاع مقدس 
را جهانــی می کنــد. فکر می کنم برگزاری این کنگره اتفاق خوبی باشــد و از این طریق 
می توان موج آفرینی کرده وجریان شعر دفاع مقدس را تقویت نمود. این شیوه برای 
حمایت از شعر دفاع مقدس مؤثر تر از دادن جایزه و سایر سیاست های تشویقی است. 
شعر برعکس داستان در دل حادثه به وجود می آید و زمان اتفاق خلق می شود، اما 
داســتان بعد از حوادث پس ازتأمل و تحلیل و در نظر آوردن نکات جامعه شناسی و 

روانشناسی خلق می شود اما شعر این طور نیست.

انقــاب اســامی، جریــان  از پیــروزی  بعــد 
شــعر انقــاب همچــون طفلــی تازه بــه دنیا 
آمــده، در حــال قد کشــیدن و بالیــدن بود که 
به ناگاه در 31 شــهریور 13۵۹ با شروع جنگ 
تحمیلی و دوران دفاع مقدس، شعر انقاب 
بــه ضــرورت، تغییــر مســیر داد و بــا هویــت 
و شناســنامه ای جدیــد پــا بــه عرصــه وجــود 
گذاشت. آغاز جنگ، تاریخ تولد »شعر دفاع 
مقدس« بود. »ما شعر جنگ و دفاع مقدس 
را اشعاری می دانیم که در بازه زمانی خاص 
 13۵۹ شــهریور   - جنــگ  شــروع  از  یعنــی 
تاکنــون - دربــاره تمامی مســائل مربــوط به 
پایداری و مقاومت ایرانیان علیه رژیم عراق 

سروده شده اند.«1
با شروع جنگ، شاعران انقاب با هوشمندی 
دریافتند که برای حفظ انقاب و پاسداری از 
مرزهای میهن اســامی، باید در سنگر قلم، 
همدوش رزمندگان اسام بجنگند و مردم را 

در این نبرد نابرابر یاری کنند.
هشــت ســال مقاومــت و پایــداری دلیرانه در 
مقابل صدام بعثی که به تحریک قدرت های 
اســتکباری و بــرای تثبیــت موقعیت خویش 
در منطقه، داوطلب جنگ با ایران شــده بود، 
تجربه بسیار ارزشــمندی برای ملت سربلند 
ایران بود تا توانمندی ها و قابلیت های بالقوه 
خویش را به فعلیت درآورد و در چشم جهان 
به عنوان ملتی استوار و ثابت قدم، موجودیت 

انقابی خویش را به اثبات برساند.
نسل شاعران انقاب نیز که از فردای پیروزی 
در قرارگاهــی بــه  نــام »حــوزه اندیشــه و هنر 
اســامی« - حــوزه هنــری فعلــی - همدیگر 
را پیــدا کــرده بودنــد، فرزندان رشــید همین 
ملــت بــه پاخاســته ای بودند کــه با تــوکل بر 
خدا و تحت رهبــری الهی حضرت امام)ره( 
بنیــان 2۵۰۰ ســاله نظــام ســتم شــاهی را با 
»وحــدت کلمــه« فرو ریختــه بودنــد و اینک 
در خوانــی دیگــر به دنبــال ســرکوب هیولای 
افسارگســیخته ای بــه  نــام »صدام حســین« 
بودند که با پشــتیبانی های نظامی، سیاسی و 
تبلیغاتی شرق و غرب برای پیشگیری از موج 

انقاب اسامی به صحنه آمده بود.
در آن روزهــای خــون و خطــر و در فتنــه خیز 
حادثــه، بســیاری از شــاعران انقــاب نیــز در 
کسوت »شاعر - رزمنده« برای حفظ انقاب 
اسامی و پاسداری از آرمان های شهیدان به 
خون خفته همدوش مردم به صحنه آمدند 
و همصــدا بــا آنــان شــعار »جنــگ جنــگ تا 

پیروزی« سر دادند:
تا دشمن دین به جنگ مان می آید

از خوف و درنگ، ننگ مان می آید
فریاد بلند »جنگ تا پیروزی«

از حنجره تفنگ مان می آید2
بــه نــدای  هرچنــد نســل شــاعران انقــاب 
وجــدان و بــه حکم رســالت انســانی خویش 
اشــعار  ســرودن  و  جبهه هــا  در  حضــور  بــا 
حماســی در مســیر پیــروزی دفــاع مقــدس 
رزمنــدگان  حماســه آفرینی های  ثبــت  و 
اســام در هشــت فصل عشــق ایفــای نقش 
می کردند، ولی با تداوم جنگ، احساس نیاز 
به تقویت ادبیات حماسی و تربیت شاعران 
جــوان بــرای ثبــت هنرمندانــه دلاوری هــا و 
و  نســتوه  مجاهــدان  حماســه آفرینی های 
جــان بر کف اســام، مســئولان و فرماندهان 
فرهنگی جبهه انقاب را به فکر سازماندهی 
از  انداخــت.  مقــدس  دفــاع  شــعر  جریــان 
همین رو »سپاه پاســداران انقاب اسامی« 
و بعدهــا »بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش های 
دفــاع مقدس« بــا ایجاد واحــد ادبیات برای 
تحقق این مهــم گام های اولیه را برداشــتند 
و بــه برگزاری کنگره های ســالانه شــعر دفاع 
»مجیــد  پیشــنهاد  پرداختند.بــه  مقــدس 
زهتــاب« که خود یکی از شــاعران نســل اول 
انقاب است، کلید طراحی و برگزاری کنگره 
شــعر دفاع مقدس به  همت سپاه پاسداران 
زده شــد. وی بــا همراهی و همدلــی زنده یاد 
احمــد زارعی و ســردار بهروز اثباتی در ســال 
1365 اولین کنگره شعر جنگ را در دانشگاه 
شــهید چمــران اهــواز و بــا حضور شــاعرانی 
چــون قیصر امین پور، سیدحســن حســینی، 
محمدعلــی مردانــی، محمــود شــاهرخی، 
حمید ســبزواری، حسین اســرافیلی، سهیل 
محمــودی، ســاعد باقــری، علیرضــا قــزوه، 
محمدرضا عبدالملکیان، عبدالجبار کاکایی 
و برادرش عبدالستار، سپیده کاشانی، فاطمه 

راکعی و سیمین دخت وحیدی برگزار کرد.
شــنیدن ســخنان و خاطــرات مجیــد زهتاب 
شــعر  کنگــره  شــکل گیری  چگونگــی  از 
جنگ)دفاع مقدس( شــنیدنی است. وی در 
مصاحبــه ای در مــورد تاریخچه شــکل گیری 
کنگره شــعر دفاع مقــدس می گوید: »گاهی 
وقت ها در دوران دانشــجویی، دوســتان مان 
از جبهــه خبر می دادند کــه نزدیک عملیات 
و  می کردیــم  رهــا  را  درس  هــم  مــا  اســت. 
می رفتیم جبهه. یک بــار به ما خبر دادند که 
قــرار اســت عملیاتی صــورت گیــرد و ما هم 
رفتیم. در دانشــکده، جلســات هفتگی شعر 
و جمعِ بســیار گرم و دوســتانه ای داشتیم. به 
همین خاطر، به کســی نگفتم که می خواهم 
بروم جبهــه. دیدم همه ناراحت می شــوند، 
یک عــده می گویند نــرو، گریه و غــم و غصه 
راه می اندازنــد. پــس بی خبــر رفتــم. وقتــی 

باخبر شده بودند که به جبهه رفته ام، احمد 
احساساتی شده و یک غزل گفته بود که اسم 
مــن را هم در آن آورده بــود. بعدها علیرضا 
قزوه، مجموعه شــعر احمــد را در کتاب »وه 
چه عطر شــگفتی...« منتشــر کرد و آن شــعر 
هــم – البتــه بــا حــذف آن بیتــی که نــام مرا 
دارد - در این کتاب آمده است. خاصه ما به 
عملیات رفتیم. بین آن عملیات و عملیات 
بعــد کمی فاصله بود. ما هــم بیکار بودیم و 
عظمت کنگره شــعر دانشجویی را یادم بود. 
رفتــم قــرارگاه خاتم الانبیــا)ص(. غامعلی 
رجایی، مســئول تبلیغات قرارگاه بود. او مرد 
بسیار شــریف و خوبی اســت و من خاطرات 
خوبی از او دارم و از نیکان زمان جنگ است. 
رفتــم پیــش او و گفتم که مــن می توانم یک 
کنگره شــعر جنگ راه بیندازم؛ البته اگر شما 
کمــک کنید. گفــت: »چه جــوری؟« من هم 
برایــش شــرح دادم کــه ما از طــرفِ قــرارگاهِ 
خاتم الانبیا)ص( فراخوانی به سراســر کشور 
می دهیم. شــعرا آثارشــان را می فرستند، ما 
داوری می کنیــم و بعــد شــاعران را دعــوت 
می کنیم تا شعرهایشان را در کنگره بخوانند. 
گفت: »طرحت را بنویس«. طرح را نوشتم و 
بُردم. بعد گفت: »برو دنبالش، ما هزینه اش 
را می دهیــم ولــی باید با تبلیغات ســتاد کل 
سپاه هم هماهنگ شویم.« نامه ای از قرارگاه 
خاتم به تبلیغات ســتاد کل ســپاه نوشــتند. 
احمــد زارعی، جانشــین آنجــا بــود. او زودتر 
فارغ التحصیل شــده و رفتــه بود آنجا. ما هم 
هنوز تحصیل مان ادامه داشــت. همین شــد 
کــه دوبــاره او را دیدیم. مجیــد رجبی معمار 
هــم از مســؤلان آنجا بود و بهــروز اثباتی هم 
بــا احمد زارعی، در مجله پیام انقاب با هم 
بودنــد. از این طرف، کنگره از تهران حمایت 
می شــد و ما هم بخش هــای عملیاتی اش را 
در جنــوب انجــام می دادیــم. تقویــم را نگاه 
کردیم. دیدیم نزدیک ترین مناســبت، هفته 
بســیج در آذرماه اســت. پــس همان ایــام را 
به عنوان زمــانِ برگزاری کنگره شــعر جنگ، 

اعام کردیم.«3
ë  علت افول شــعر دفاع مقدس در سال های

اخیر
آنان که دوران دفاع مقدس را درک کرده اند، 
بــرای ثبــت و ضبــط فرهنگ دفــاع مقدس 
از  درد  اهــل  آدم هــای  نمی نشــینند.  بیــکار 
درون شــان ســفارش می گیرند. آثــار برتر نیز 
همیشــه متعلق به کســانی اســت که فارغ از 
وسوســه نــام و نــان وارد ایــن عرصه مقدس 
ســفارش  دل شــان  از  افــراد  ایــن  شــده اند. 
می گیرنــد و بــه حُکم تکلیف دســت به قلم 
می برنــد. نســل امروز بــرای تولید آثــار ادبی 
ارجمند و فاخر با موضوع دفاع مقدس، باید 
نــه تنها تاریخ و فرهنگ دوران دفاع مقدس 
را بخوانــد، بلکه تنفس کند. نســل امروز باید 
حقانیت دفاع مقدس را باور داشــته باشــد. 
هر گونــه ابهام و تشــکیک در این موضوع کار 
را خــراب می کنــد. این خیلی مهم اســت که 

خبرگزاری ایسنا انجام داده در این خصوص 
گفتــه اســت: »...من شــعر جنــگ می گویم؛ 
ولــی استثناســت؛ دیگر فایــده ای نــدارد. هر 
رویــداد اجتماعی روزی تمام می شــود. الان 
بخشــی از جزئیات جنــگ دیگر قابــل تکرار 
نیســتند؛ مثــاً دیگــر به  نظــر مــن، در بیــن 
چهره هایــی که واقعیت فتح خرمشــهر را از 
نزدیک درک کردند، برای سرودن انگیزه ای 
نیست. منتقدان می گویند شعر اجتماعی در 
دل حادثــه به  وجود می آیــد. برعکس رمان 
و داســتان کــه بایــد از رخداد فاصلــه گرفت، 
تجزیــه تحلیل کرد و بعد اثر ادبی خلق کرد، 
خاصیت شــعر اجتماعی این است که وقتی 
بخواهد بــه توصیف ماجرا بنشــیند، باید در 
دل حادثــه به  وجــود بیایــد. بعــد  از جنــگ، 
هرچه شعر بگوییم، بی تأثیر از جنگ نیست؛ 
اما لزوماً هم به جنگ اشاره مستقیم نخواهد 
داشت. حتی اگر سعی کنیم برای جنگ شعر 
بگوییــم، دیگر تصنعی می شــود؛ مگر اینکه 
شــعرهای  مان گاهــی طعــم جنــگ بدهند؛ 
یعنــی از المان هــا و از عناصــر اقتباس شــده 
از فضاهــا در انتخاب حــوزه واژگان، به نوعی 
تجربه جنــگ را در شــعرهای مان بخواهیم 
تکــرار کنیم؛ والا در هیچ  کــدام از موضوعات 
جنــگ حتی عوارض و تبعــات پس  از جنگ 
که بخشی از آن به جانبازان و آزادگان مربوط 
می شــود، فکــر نمی کنــم شــاعری بنشــیند، 
غزل و قصیــده تازه ای بگوید؛ اگر هم بگوید، 

استثناست و جزو قاعده نیست.«5
و امــا یکــی از دلایل عمــده کم رونقی شــعر 
دفــاع مقــدس در ســال های اخیــر، وقفه در 
برگــزاری برنامه های مرتبط با دفاع مقدس 
– بخصوص کنگره شعر دفاع مقدس – بوده 
اســت که این عرصه را با نوعــی رکود مواجه 
کرده است. به همین علت در سال های اخیر 
کمتر شــاهد تولید آثار فاخر ادبی با موضوع 

»دفاع مقدس« بوده ایم.
دیگــر اینکــه جریــان شــعر دفاع مقــدس به 
حکم ضرورت، در متن و بطن جریان »شعر 
مقاومت و پایداری« به حیات خود ادامه داده 
است. با موضوعاتی مثل مقاومت فلسطین 
و لبنــان، یمن، مدافعــان حــرم و... یعنی به 
نوعی شعر دفاع مقدس پوست اندازی کرده 
و متناســب با مقتضیات زمان و زمانه ما افق 

دید خود را گسترش داده است.
و نکتــه آخــر اینکه بــا توجه بــه دور شــدن از 
دوران دفــاع مقــدس، بــرای ادامــه حیــات 
شعر دفاع مقدس شاعران نسل امروز برای 
ســرودن شــعری تأثیرگذار در این حوزه باید 
ریاضت مطالعه و تحقیق را به جان بخرند. 
هــم مطالعــه کتابخانــه ای و هــم تحقیــق 
میدانــی. شــاعر و نویســنده دفــاع مقــدس 
عــاوه بر مطالعه کتاب های پژوهشــی، باید 
از چهاردیــواری خانــه بیــرون بزنــد، به میان 
مردم جنگ زده برود و از چشــم آنها به دنیا 
نگاه کند. باید با خانواده های داغدار شــهدا، 
جانبازان و آزادگان حشــر و نشر داشته باشد. 
باید از نزدیک مصائب یک جانباز و معلول 
دوران جنگ را هنگام تردد در شهر و عبور از 
خیابــان ببینــد. باید با فرزند شــهیدی که هر 
روز زخم زبان همکاسی هایش را در مدرسه 
تحمــل می کنــد و در خلوت شــب ها پنهانی 
گریــه می کند لمس کند. باید بــا درد جانکاه 
همســر شهیدی که هر روز در کوچه و خیابان 
نگاه ســنگین مــردم را تحمل می کند، آشــنا 
باشــد. اینها چیزهــای خیلی خیلــی مهمی 
اســت. بدون آشــنایی بــا این دنیــا نمی توان 
دســت بــه  قلــم بــرد و در مــورد بازماندگان 
زخمــی دوران دفاع مقدس دســت به خلق 
اثــر زد. اگــر هم بــر فــرض اثری تولید شــود، 
توهمــات  و محصــول  بــه دور  واقعیــات  از 
و تخیــات شــاعر یــا نویســنده خواهــد بــود. 
امیدوارم در عرصــه ادبیات دفاع مقدس به 

این ظرایف و دقایق توجه داشته باشیم.
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من شــاعر یا نویســنده باور داشــته باشــم که 
جنگ ما از روی زیاده خواهی و کشورگشــایی 
نبــود و اینکه مــا در برابر یک جنگ تحمیلی 
از خودمــان دفــاع کردیم. در این حــوزه باید 
»باورمنــدی« مــا بیــش از »هنرمنــدی« مــا 
باشــد، یعنی هنگام نوشــتن داستان یا گفتن 
شــعر برای دفــاع مقدس، فقط بــه موضوع 
فکــر نکنیــم، بلکــه »موضــع« هــم داشــته 

باشیم. در غیر این صورت یقین داشته باشید 
خروجی کار ارزشمند نخواهد بود.

زنده یاد سیدحسن حسینی در مقدمه ای که 
بر کتاب »گزیده شعر جنگ و دفاع مقدس« 
نوشــته است، با تقســیم این گونه ادبی به دو 
شاخه »شعر جنگ« و »شعر دفاع مقدس« 
دربــاره علت رونق شــعر حماســی جنگ در 

سال های دفاع مقدس چنین گفته است:

»شعر جنگ در وجه غالب خود، خودجوش 
و »بــی غرض« اســت. بر شــعر جنگ ســایه 
ســنگینی  ســالانه«  »کنگره هــای  و  »ســکه« 
نمی کنــد. شــاعران شــعر جنگ خــوب یا بد 
هرچه ســروده اند بدون تکلــف و بدون توجه 
اســت.  بــوده  اداری«  »مأموریت هــای  بــه 
هیــچ شــاعری در آن روزگار رباعــی یــا غــزل 
نمی گفــت تا »صدای دهه« خود باشــد. این 

زمان برخی از جوانان را می بینیم که با چاپ 
یک مجموعه و تحت عنوان »ســخن ناشر« 
خــود را »صدای غــزل« یا »صــدای رباعی« 
دهــه خویش معرفــی می کننــد!... اعتراض 
و هوشــیاری نســبت به کجروی هــای داخلی 
و رونــد زراندوزی فرصت طلبــان و »تاجران 
خــون« در شــعر جنگ کمتر دیده می شــود. 
جنگ علی القاعده مقوله ای است حماسی 
و هدف اصلی پیروزی بــر مهاجمان براق تر 
از آن اســت تا به نگاه ها مجال دیدن دور و بر 
را بدهــد. آن دســته از شــاعرانی هم که زهره 
اعتراض و شــم دریافت کجروی هــا را دارند، 
گفتنی های خود را به »پس از جنگ« موکول 
می کننــد و در آن اوضــاع و احــوال »صاح« 
نمی بیننــد تــا زبــان بــه اعتــراض بگشــایند. 
برخاف شعر جنگ، شعر دفاع مقدس کم 
و بیش از این معنی سرشــار اســت. شاعران 
بــه بهانه نجــوا با شــهیدان از رنــگ پریدگی 
ارزش هــا و کجروی هــای مرســوم گاه و بیگاه 

تقلیدی و ابتکاری پرده برمی دارند.«4
افــول و کــم رونقی شــعر دفــاع مقــدس در 
ســال های بعــد از پذیــرش قطعنامــه 5۹8 
شــورای امنیــت امری بدیهــی اســت. زیرا با 
خاموش شدن شــعله های جنگ و برگشتن 
بــه خانــه و  از جبهه هــای جنــگ  ســربازان 
کارخانه، دفاع مقــدس به عنوان یک رخداد 
اجتماعی کم کم موضوعیت خود را از دست 
می دهــد و مســائل دیگــری که موضــوع روز 
جامعه اســت ذهن و زبان شاعران را اشغال 
می کنــد. البتــه هر چنــد دوران دفاع مقدس 
تمــام شــده، ولــی بــه اعتبــار اینکــه تبعــات 
اجتماعی آن تا به امروز ادامه دارد، همچنان 
شاعرانی جنگ و دفاع مقدس را – به صورت 
غیرمســتقیم - موضــوع بعضــی از اشــعار 
خــود قــرار می دهنــد. این مســأله نیــز امری 
طبیعی اســت یعنی تا زمانــی که در جامعه 
مــا یــادگاران دوران دفــاع مقدس)خانــواده 
حضــور  آزادگان(  جانبــازان،  شــهیدان، 
دارنــد، شــعر دفــاع مقــدس نیز بــه صورت 
غیرمســتقیم و در جلوه هایــی بــه روزتــر بــه 
حیــات خود ادامــه می دهــد. نظــر و دیدگاه 
عبدالجبــار کاکایی که خود از نســل شــاعران 
انقــاب و دفــاع مقدس اســت در خصوص 
چرایی افول شــعر دفاع مقدس شــنیدنی و 
قابــل تأمل اســت. وی در گفت و گویــی که با 

حمیدرضا شکارسری
شاعر و منتقد ادبی

عبدالجبار کاکائی
شاعر وکارشناس ادبی

شعر دفاع مقدس با جهانی شدن حیات دوباره می یابدشعری برآمده از روح آزادگی

شعر دفاع مقدس از دیروز تا امروز

 مصرع دوم شعر جنگ
 در انتظار شاعران جوان است

رضا اسماعیلی
شاعر

با توجه به دور شدن از دوران دفاع مقدس، برای 
ادامه حیات شعر دفاع مقدس شاعران نسل 

امروز برای سرودن شعری تأثیرگذار در این حوزه 
باید ریاضت مطالعه و تحقیق را به جان بخرند. 

هم مطالعه کتابخانه ای و هم تحقیق میدانی. 
شاعر و نویسنده دفاع مقدس عاوه بر مطالعه 

کتاب های پژوهشی، باید از چهاردیواری خانه 
بیرون بزند، به میان مردم جنگ زده برود و از 

چشم آنها به دنیا نگاه کند
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